
 

 

 

 

 

  یاز فلسفة اسلام یاقبال لاهور یتلقّ یانتقاد یلتحل
 *برکت الله

 **رضانیارضا یدحم

 چکیده

 ۀپـروژ»با  یشترب یتفکر و یکنداشته است ل یعیمختلف و بعضا بد هاییشهاند یهرچند اقبال لاهور
 ۀاقبـال از فلسـف یتلقـّ یواکـاو یحاضـر در پـ یق. تحقشودیشناخته م« در اسلام ینید یبنا یدتجد
که  رسیمیم یجهنت ینم اقبال، به اآ ار منثور و منظو یاست. با بررس یانتقاد -یلیبا روش تحل یاسلام
از آن ارائه نداده اسـت؛ بلکـه  یکامل یحرا درست نشناخته و توض یاسلام ۀفلسف یتماه گاهیچه یو
بـه  یو گـاه یبه دانـش عقلـ یاعام  یمعنابه عقل به یا آوردیم یانمبه یسخن یاسلام ۀاز فلسف یوقت

 اش،یفکـر گیمختلـف زنـد یهـادر دورهاقبـال  یاز طرفـ کنـد؛یاشـاره م یفلسف هاییتشخص
 ینـی،د یبنا یدتجد ۀارائه داده است و سرانجام بعد از طرح پروژ یاسلام ۀاز فلسف یمختلف هاییتلقّ 
در جهان اسـلام را در  یکرده است. اقبال، سنت فلسف یو متا ر از آن تلقّ  مآبییونانیرا  یاسلام ۀفلسف
 یـفماننـد عـدم تعر یاشـکالات جـد اب یتلقّ  ین. اداندیم یقتبه حق یدنرس راهِ یمهحالت ن ینبهتر
عـدم توجـه  ی،فاراب یراثورود فلسفه در جهان اسلام و م ۀعدم توجه به نحو ی،اسلام ۀفلسف یمنطق

بـر  یـبتفکـرات رق ینو گاه خطر آفر یمنطق یرغ یحو مثبت فلسفه در اسلام، ترج یدمف یهابه جنبه
 مواجه است. یونان،نسبت به  یاسلام ۀفلاسف ۀهم یدانستن تلقّ  یکسانفلسفه و 

 
 .یاقبال لاهور مآبی،یونانیاستقراء  یت،عقلان ی،اسلام ۀفلسف :هاکلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 یه.  العالم یالمصطف ةجامع ی،فلسفه اسلام یدکتردانشجوی * 

 یه.لعالما یجامعه المصطف ی،علم یئتعضو ه **
 (.۱۹/۵۵/۱۰۵۵ -۵۱/۱۱/۱۵۷۷: یافت و پذیرشدر ی تار)
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  مقدمه

[ معروف به اقبال لاهوری تحصـیلاتش را نـه در مـدارس ۱۷۵۹ - ۱۹۵۵محمد اقبال ]

فلسفه  ۀتوسع» نباعنوا اش رادکتری ۀدینی بلکه در مراکز آموزشی غربی خواند و رسال

]معمـولاً زیـر عنـوان کتـاب « مسـلمانان فلسفۀدر ]سرزمین[ فارس؛ سهمی در تاری  

اسـلامی اسـت و  فلسفۀنوشت که بخش اعظمش، مربوط به « 1شود[جدی گرفته نمی

اسـلامی پرداخـت. مطـابق بـا  فلسفۀدر آ ار منثور و منظوم خود تصریحاً یا تلمیحاً به 

اند ولی هنوز تحقیق جـامع و ه و کتب پیرامون اقبال نوشته شدهها، هزاران مقالبررسی

عنوان یک نهضت فکری در جهان اسلام اسلامی به فلسفۀدقیقی پیرامون تلقیّ اقبال از 

بـالقوه و  طیو جهان و شرا یاز هست اقبال محور[ یافت نشد با اینکه تلقیّ]نه شخصیت

از منابع  یکی یاسلام فلسفۀ ژهیو. بهستین یاسلام فلسفۀاز  اشتلقیّبالفعل آن فارغ از 

 یاسـلام فلسـفۀو طـرح بحـ   رودیشـمار مـبه قبالو افکار ا هاشهیو مهم اند یاصل

اقبال بـا  . از طرفیهست ی اقبالهاشهیبح  در سپهر اند نیا گاهیو جا تینشانگر اهم

 انیلیمیماکسـ گیـدر دانشگاه لودو ستمیقرن ب لیخود در اوا یدکتر ۀنامانینگارش پا

 فلسفۀرفته گرایش اقبال به ولی رفته برداشت یاسلام فلسفۀ یدر راه معرف گامی  یمون

کـرد کـه در تجدید بنای دینی به افول گرایید؛ زیرا اقبال فکر می ۀاسلامی با طرح پروژ

این طرح، فلسفه یا عقل از ایفای نقش اصلی و حیاتی برخوردار نیست و همین سبب 

و  هـاقیاز تحق ریـغ .اسـلامی شـده اسـت فلسـفۀرد اقبـال نسـبت بـه چرخش رویک

بـا  ختـهیآم یفلسف ییگرامتأ ر از عقل اقبال نیز یهاله آدیو ا هاشهی، اندیشهاپژوهش

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. The Development of Metaphysics in Persia; A Contribution to the History of Muslim Philosophy.  
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هـا و پژوهش و شـروع جـدّی گفـت آبشـخور تـوانی. مـمانند مولوی اسـت عرفان

امل عرفان و کلام و البته قـرآن عام آن که ش یمعنابه یاسلام فلسفۀاقبال با  یهاشهیاند

چـه  اسـلامی چیسـت؟ فلسـفۀبوده است. لذا باید پرسـید تلقـّی اقبـال از  ،هستهم 

نقدهایی بر این تلقیّ وارد است؟ با توجه به سوالات مطرح شده، تحقیق حاضـر از دو 

اسلامی و نقد آن تلقیّ تشـکیل یافتـه اسـت. بخـش  فلسفۀبخش اصلی؛ تلقیّ اقبال از 

اول،  ۀشود. در دورهای فکری اقبال، به دو بح  تقسیم میاقبال نیز به وزان دورهتلقیّ 

اش، از دومـی فکـری ۀرفته در دوراسلامی داشت ولی رفته فلسفۀاقبال تلقیّ مثبتی از 

-شود و قرائت فلسـفیاسلامی به طور خا،، دور می فلسفۀعقلگرایی به طور عام و 

 کند.ت اسلامی قلمداد میعقلی محض را خلاف جریان نهض

 اسلامی فلسفۀتلقیّ اقبال از  -1

 فلسفۀگاه ماهیت یا حقیقت یچهجانب، اقبال لاهوری ینامطابق با جستجوهای مستمر 

میان آورد اسلامی سخنی به فلسفۀدهد بلکه وقتی در آ ارش از اسلامی را توضیح نمی

ی فلسفی یا عقلـی در جهـان هایتشخصکند یا به دانش یا یا بح  عقل را مطرح می

اش نسبت حیات فکری ۀرفته دو تلقیّ اقبال در دو دورهمکند ولی رویاسلام اشاره می

هایی مطـرح های حیات اقبال بح اسلامی قابل استنباط است. پیرامون دوره فلسفۀبه 

حیات فکـری اقبـال بـه دو  ۀهای عمدهای اینجانب، دورهشده است؛ مطابق با بررسی

 ۱۷۱۷ساز( و تحصیلات و زمینه ۀ)دور ۱۷۱۵تا  ۱۷۵۵شود؛ از بخش اصلی تقسیم می

به یک  ۱۷۱۷تا  ۱۷۱۵ ۀ(. دور1تجدید بنای دینی ۀپختگی و طرح پروژ ۀ)دور ۱۷۵۹تا 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. The Reconstruction of Religious Thought. 
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عملـی، از  ۀآید و اقبال بر ا ر مطالعات و تجربـحساب میگذار نه مستقل به ۀمعنا دور

شـود و هایی مانند ابن عربی هم میات به نظر خود )که شامل نهضتانتزاعیات یا عقلی

کند. تجدید بنای دینی( سیر می ۀگرایی دینی )با طرح پروژخردورزی( به سوی تجربه

های موجود از اقبال در اگر با این دید آ ار اقبال را مطالعه بکنیم، شاید بسیاری از قرائت

 باشد. ایران تاحدودی قابل نقد و بررسی 

 اول فکری  ۀاسلامی در دور فلسفۀتلقیّ اقبال از 

گیـرد. را دربـر می ۱۷۱۵تـا  ۱۷۵۵های چنانهه در مقدمه اشاره شـد، ایـن دوره سـال

متافیزیکی داشـتند.  ۀکرد که بیشتر جنبمسائلی که در این دوره، توجه اقبال را جلب می

 فلسـفۀاش از یزیک است؛ لـذا تلقـّیمتاف ۀتوضیح اینکه در این دوره اقبال سخت شیفت

توانـد کند که توجه به فلسفه به معنای عـام میاسلامی نیز نسبتا مثبتی است و فکر می

آموز خوبی در راه رسیدن به حقیقت باشد؛ ناگفته نماند که اقبال عرفان کلاسـیک را ره

 تر اسـت.زدیکبینی نداند و مرادش از فلسفه در این دوره به جهانبا فلسفه یکسان می

 گوید:اسلامی می فلسفۀ ۀیفتش تحصیلات، اقبالِ  ۀلذا در دور

ــه یهنگام ــایی، فلســف دانشــمندانک ــا شــور و شــوقی  ۀاروپ ــدو را ب باســتانی هن

؛ ... اندزدهاسلام  ۀسری هم به فلسف طورمعمولبه، اندکردهمی کندوکاوناپذیر، یخستگ

اسـلامی  ۀمسلمانان را با بررسی سهم فلسف تکارا  خلاقیت وما در اینجا امیدواریم که 

یرآمیـز تصـوّف و تحقنـام  تحتاسلامی  ۀروشن کنیم؛ و متأسفانه باید گفت که فلسف

یعـه ماوراءالطبو عرفـان،  تصـوّفعرفان، اکثراً سرزنش شده است. امّا ما معتقدیم کـه 

واژگـان دینـی ی و پردازعبـارتدر زیر حجاب  شدهپنهانیعه و متافیزیک[ مابعدالطب]

یعـه ماوراءالطبی از امجموعـهتصـوّف، بـدون  بلندمرتبـهسـاختمان  و احـداث است

یـرممکن اسـت. غآن عمـل کنـد،  ۀیعه و متافیزیک[ که در نقش پی و شالودمابعدالطب]
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 (Iqbal, 1977: 77-78؛ ۱۱۵ -۱۱۷: ۱۵۷۰)اقبال، 

روپـا، دارای مطـالبی سال قبل از عزیمت به ا ۷یعنی  ۱۷۵۵اقبال در سال  ۀاین نوشت

یـا  گانهشـشهای تحصیل در اروپـا و هـم در خطبـه ۀدوراقبال، هم در  بعداً است که 

ای کـه اقبـال بـا آن انـس یل، آن را بررسی کرده است؛ ولی فلسفهتفصبه 1اشهفتگانه

کلاسـیک  فلسـفۀکـرد، نـه گرفته و آن را درمان مسائلی بنیادین مسلمانان قلمـداد می

دوم  ۀبلکه به تفسـیر خـود اقبـال در دور ...ینا وسابنهای فارابی، ی مکتباسلامی یعن

الوجود ی عرفـان بـرده، سـر از وحـدتسـوبهای اسـت کـه راه حیات فکری، فلسفه

درخواهد آورد یا تفسیری نوافلاطونی یا فلوطینی از جهان ارائـه خواهـد داد. یکـی از 

می در این دوره، رویکـرد تطبیقـی خـا، اسلا فلسفۀاقبالیِ اقبال به های خوشنشانه

یم عبـدالکر ۀغرب اسـت. مـثلًا اندیشـ ۀهای متفکران اسلامی و فلاسفاقبال به اندیشه

(، برکلی و فیختـه ۱۰۱ و ۱۵۱ -۱۵۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۵- ۱۱۷جیلی را با هگل )همان: 

و ( ۱۱۷-۱۱۹یرماخر )همـان: شـلا(، ۱۰۰ و ۱۵۱ -۱۱۰کانت )همـان:  ،(۱۱۷)همان: 

ها، ایجاد حس برتربینـی یقتطبکند. هدف از ( مقایسه می۱۵۱-۱۵۷شوپنهاور )همان: 

 ۀهای فلاسفغرب است؛ به این نحو که اندیشه فلسفۀاسلامی نسبت به  فلسفۀدر باب 

گیری اقبـال از ایـن نتیجـه 2ها پیش، متفکران مسلمان مطرح نموده بودند.غرب را قرن

 مقاله جالب است:

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

نام شش خطبه چاپ و این کتاب(. اولین بار به فارسی از ۀ. کتاب احیا یا بازسازی یا تجدید بنا )سه ترجم1
 هفتم بدان اضافه شد. ۀبعد خطب

، ۱۷۷۹خورد. )اقبال، چشم میهای اواخر عمر اقبال نیز بهها حتی نامه. این مطالب در بسیاری از نامه2
 صفحات متعدد(
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کنیم که اگرچه یمی اصل علمی )دکترین( انسان کاملِ جیلانی، مشاهده دبنجمعدر 
بینی کرده یشپویژه در هگلیسم را ی و بهآلمانمدرن  ۀای در فلسفیهپااز اصول علمی 

دهد تا یمیرقابل درکی که بیشتر طعم و بوی شعر افلاطونی را غاست، امّا ... اظهارات 

عرفان و تصوّف، اظهاراتی کنایی را بیان کرده که در  ۀاو در جام مزه و بوی فلسفه! ...
توانست منتج به یک سیستم فلسفی شود، امّا یمصورت رشد و پرورش داده شدن 
و  موردپسندیانه، خیلی گراآرمانپردازی یهنظرجای تأسف است که این نوع از 

 (Ibid: 96-97؛ ۱۰۱ -۱۰۷خوشامد متفکران بعد مسلمان قرار نگرفت. )همان: 

یکرد مثبتش به روقبول دارد و بلکه  ودلجاناسلامی را با  فلسفۀاقبال در این دوره، 

هایش است تا بر اساس همین رویکرد و در پی تحکیم منطقی پایه توجهقابلعربی ابن

ای را تأسیس بکند و کتاب سیر فلسفه در ایران بدین منظـور نوشـته شـده نظام فکری

( به عبارت دیگر، اقبال ۱۷۷و  ۱۵۹ – ۱۵۵: ۱۷۷۱؛ همو: ۷۷۵-۷۹۷: ۱۷۹۷بود. )اقبال، 

کرد که اگر مسلمانان به ویژه مناطق مستعمره با نگاه فلسفی بـه جهـان و دیـن فکر می

توانند به حقیقت برسند و هم نجات شان در این نگاه مضمر است. اهمیت کنند، هم می

اش اصـلی روشـن ی دغدغـهبعدی یعن ۀشود که اقبال در دوراین قول وقتی روشن می

را به  1الوجودیوحدت ۀشده و نگاه خردورزانه را مضر دانسته و به طور خا،، نظری

اسـلامی بـه معنـای عـام،  فلسفۀکند. خلاصه سخن اینکه در این دوره، شدت نقد می

رسد که اگـر ایـن تلقـّی اقبـال، نظر میداد. بههای اصلی فکری اقبال را تشکیل میپایه

شود رغم انتظاراتش دلسرد میصدرا به فلسفۀماند، رویکردش به ملاصدرا از می برقرار

 (۵۷۰ – ۵۷۱و  ۵۱۵-۵۱۱: ۱۷۷۱کرد. )اقبال، تغییر می

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

الوجود یا شهود بوده تای، طرفدار وحدهای مکرر اقبال، گویای این حقیقت است که وی در دوره. نامه1
 (۰۷۵-۰۰۹/ ۱: ۱۷۹۷گذرد. )اقبال، کم از این نظریه میولی کم
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 یفکر دوم ۀدر دور یاسلام فلسفۀتلقیّ اقبال از 

 ۀدوررسـید، ولـی در نظر میاول فکری برای اقبال راهگشا بـه ۀدوراسلامی در  فلسفۀ

« تجدیـد بنـا» ۀکند تا تفسیری از اسلام در راستای پروژهایش را میام تلاشبعدی تم

زندگی اقبال، مقداری خیلی  ۀیل دوراوادر  شدهنوشتههای از نامه متأسفانهارائه بدهد. 

توانست روشن کنـد کـه وی ( وگرنه می۷۷-۱۵: ۱۷۹۷کم محفوظ مانده است )اقبال، 

اسلامی مدنظر داشته اسـت. بـرای روشـن  فلسفۀی را در یقاً چه چیزدقاولیه  ۀدر دور

تجدید بنا را مورد مداقه بدهیم تا اینکه  ۀاش، باید پروژبعدی ۀشدن تلقیّ اقبال در دور

اسلامی روشن شود. در مباح  مبانی تجدید بنا چند مسـئله  فلسفۀاش نسبت به تلقیّ

به و علوم تجربی ]= علوم اسـتقرائی[ تجر -۱کند که عبارتند از: نقش حیاتی را ایفا می

 -۱اول و دوم کتاب تجدید بنای(،  ۀبه جای خردورزی و علوم عقلی ]= برهانی[ )خطب

قـرآن بـه  -۵دوم(،  ۀدینی به جای ایمان تعقلی و کلامی )خطبـ ۀایمان بر اساس تجرب

لسـلی زمان و مکان انفسی به جای زمـان آفـاقی و تس -۰ششم(،  ۀجای حدی  )خطب

آنها  ۀاسرار خودی و رموز بیخودی و عناصر تشکیل دهند -۷چهارم و پنجم(،  ۀ)خطب

سـرزندگی و  -۷سـوم و چهـارم(،  ۀزدگی )دیوان اسرار و رموز و خطببه جای یونانی

دین خاتم بودن اسلام و تفسیری بروز  -۱پنجم(،  ۀحیات به جای مرگ اندیشی )خطب

استخلاف آدمی در خلاقیت الهی  -۵پنجم(،  ۀذشتگان )خطببه جای تأکید بر میراث گ

اجتهاد پویا ]= مبتنی بر استقراء[ بـه جـای اجتهـاد جزئـی و  – ۹دوم و سوم(،  ۀ)خطب

پنجم و ششم( و ... . در تحقیق حاضر، تلقـّی دوم اقبـال بـا  ۀتقلیدی کورکورانه )خطب

فکری  ۀم در عبارت کوتاه پروژمفروض گرفتن این مبانی، ذکر شده است. اگر بخواهی

اقبال را بیان کنیم، بایستی گفت که وی در پی این است که ساختمان فکر دینی اسلامی 
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 1و بنیـاد تخریـببنهای فلسفی ازرا به علت رسوب تفکرات یونانی در قالب اندیشه

اسلامی را از نـو درسـت کنـد  2کند و براساس مبانی خودش، ساختمان فکری جدید

 ه صرف اصلاحات جزئی و ... ره به جای نخواهد برد.وگرن

اسلامی نقش اصـلی را  فلسفۀبر مقیاس بعضی از مبانی که در تلقیّ اقبال نسبت به 

 کنیم:اسلامی را بیان می فلسفۀکنند، تلقیّ نسبت به ایفا می

 جای دیدگاه نظری و عقلیرویکرد تجربی و علمی به -1

 ۀکنـد چنانهـه در جملـتجدید بنا به این مسئله توجـه میاقبال بارها و بارها در کتاب 

 کند:اش را چنین خلاصه میذیل، سخن اصلی

یز امّا با آماحترامطور به« دانش مدرن»یگانه مسیر گشوده به روی ما، نزدیک شدن به 
های رویکردی مستقل ]تا گرفتار تقلید از غرب نشویم[؛ و سپس در  کردن آموزه

آن دانش است، حتی اگر این احتمال باشد که ما به راهی هدایت  اسلام در پرتوی
 (۱۱۷: ۱۵۷۵، تفاوت داشته باشد. )اقبال، اندرفتهشویم که با راهی که قبل از ما 

یل حیات فکری اقبال خیلی جدی مطرح نبود لذا، تلقیّ اواجایگاه علوم تجربی در 

 فلسـفهعلوم تجربی جای  کمکم اسلامی، نیز مثبت بود، ولی فلسفۀاول اقبال نسبت به 

کلاسیک اسـلامی  فلسفۀنشیند؛ روشن است که اگر اقبال رویکرد تجربی را به سان یم

 ۀداد. در بـاب روحیـگرفت، جای فلسـفه را بـا علـوم تجربـی تغییـر نمـیمی درنظر

 گوید:گرایی اسلامی میتجربه

ز تکریم نسبت به واقعیت قرآن است که در پیروانش، حسی ا« ی فراگیرِ تجربرویکرد »
کردن روح  داریبساخت. « دانش مدرن»را به وجود آورد و سرانجام آنان را بنیانگذار 

از  یو علن یطور رسمکه به یبود، آن هم در عصر میعظ ۀمرحل کی ییگراتجربه

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

1. Deconstruction 

2. Reconstruction 
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در  ،«تیرؤقابل یزهایچ»که  علتنیابه شد؛ینظر مصرف «تیرؤقابل یزهایچ»
مانند  یو مخلوق .... دیگردیتلقیّ م ارزشیخداوند ب یها در پنسانا یجستجو ریمس

 یزهایج» تواندینم -پر مانع ادامه دهد طیمح کیرا در  اشیزندگ دیبا هک –انسان 
 (۷۵-۰۷: ۱۵۷۵)اقبال،  انگارد. دهیرا ناد «تیرؤقابل

 عنوان مبتکر روش استقرائیتمدن اسلامی نه اروپایی به -2

، از اکتشـافات اروپـایی اسـت؛ «روش تجربـی»، اشتباه است که فکر کنـیم نظر اقبالبه

اروپا بلکه علم به فرهنگ عرب بدهکار اسـت و روش اسـتقرائی از ابتکـارات  فقطنه

یونـانی اسـت، تفکـرات  فلسـفۀ ۀجدید غرب کـه ادامـ فلسفۀمسلمانان است وگرنه 

اقبال  وغمهم( ۱۷۹-۱۷۷ان: گرفت. )هممفهومی و انتزاعی نه انضمامی را در پیش می

توجـه شـود )یعنـی  یـد و تجربـیجدعنوان مـوتر علـوم این است که به اسـتقراء بـه

توجهی به علوم تجربی و استقراء، گناه نابخشودنی است(، نه اینکـه بـر آن متوقـف بی

یی افراطی و در نتیجـه ماتریالیسـم مـیگراتجربه ۀیعنی اگر توقف کنیم در ورط؛ شود

یونان در جهـان اسـلام  فلسفۀاگر به استقراء اهمیت ندهیم، چنانهه بر ا ر تأ یر  افتیم و

دهیم و آییم و اهمیت زمان را از دست مییدرمحرکت یباتفاق افتاد، به حالت ایستا و 

و هر دوی شان مورد تأیید قرآن و اسلام نیست؛ زیـرا روح فرهنـگ اسـلام در اولـین 

شـود. مـی متمرکز مشاهدهقابلزهای محدود و عینی و خودش، بر چی ۀین مرحلترمهم

گرفته شود، تسخیر جهـان ]مـورد توجـه قـرآن[ وقتی فرایند علم از طریق استقراء پی

نظر اقبـال یگر، بـهدعبارتبه( ۱۱۵-۱۱۹: ۱۷۷۹؛ همو، ۱۷۷ممکن خواهد بود )همان: 

قیـت و روح فرهنگ اسلامی انسان تجلی صفت خلاق خداوند در جهان اسـت و خلا

اسـلامی ایـن روح  ۀیانه ممکن نیست؛ ولـی عمـوم فلاسـفگراتجربهعمل بدون نگاه 

یعنی حسی ؛ یدوشاید به حس و استقراء اهمیت ندادندبافرهنگ اسلامی را درنیافتند و 

، نظرشان ۀیک ابزار خیلی ناکارآمد و ابتدائی برای ادرا  قلمداد کردند و قبل عنوانبهرا 
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. برهان عقلی در نهایت مورد انکار اقبال نیست؛ سخن اصـلی اقبـال برهان عقلی است

اقبال این است که استقراء نباید مورد فراموشی واقع شود؛ یعنی سهم استقراء نبایـد بـه 

 برهان داده شود.

یی باع  تنهابهاش هست[ که ]که اسلام مبتکر آن در فرایند تمدنی« عقل استقرائی»
ی کامیابی و موفقیت است؛ و خود نوعیطش شود، شود انسان، حاکم بر محیم
های دیگر آگاهی، شود، باید با جلوگیری از رشد روشیماینکه متولد  محضبه

ی عظیمی فلسفی را در زمانی هادستگاهتقویت گردد. شکی نیست که جهان برخی 
ید یش تحت تأ یر الهام بود، به وجود آورد. امّا ما نباوبکمکه بشر نسبتاً بدوی و 

بوده که « انتزاعى ۀیشاند»فراموش کنیم که این سیستم سازی در جهان باستان، کار 

و کنترل  ها و اعتقادات دینی مبهم و نامشخص برودی سنتبندردهتواند فراتر از ینم
 (۱۷۱-۱۷۱دهد. )همان: حیات به ما نمی لمسقابلو تسلطی بر شرایط عینی و 

اسـلامی، توقـف در  ۀه نیست بلکه در اندیشروشن است که عالم حسی تمام قضی

 عنوان مورد تأیید اقبال نیست.یچهبهیی افراطی بشود گراتجربهعالم حسی که منجر به 

 استقرائی اسلام ۀچرایی دوری متفکران مسلمان از روحی -3

یونـان در جهـان  فلسـفۀچنانهه در پاراگراف قبلی اشاره شد، به نظر اقبال وقتی پـای 

استقرائی خودشان را از دست دادنـد. اقبـال در عـین  ۀباز شد، مسلمانان، روحی اسلام

 ۀزدگی فلاسـفیونانی ۀیونانی در جهان اسلام، اصل روحی فلسفۀقبول تأ یراث مثبتی از 

 کند:مسلمان را نقد می

گسترش داد، در  سرعتبهنگرش متفکران مسلمان را  ۀدامنیونانی  فلسفۀ باوجودآنکه
قرار داد و  الشعاعتحتها را آن«  ینش قرآنى»ی طورکلبهمان حال این فلسفه، ه

 (۵۰: ۱۵۷۵کرد. )همو،  تاری 

یونانی آن انسان ایدئالی نیست کـه قـرآن معرفـی  فلسفۀنظر اقبال، انسان ایدئال لذا به

 کند:یونانی نسبت به انسان را در چنین توصیف می فلسفۀکند. اقبال نوع نگرش یم

 و نهمتمرکز کرد ... « دنیای انسانی»یونانی، تمام توجهش را فقط بر روی « سقراط»
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و ستارگان؛ و این چقدر با برخلافِ روح قرآن است! که در  جهان گیاهان، حشرات
 -« افلاطون»بیند... چنانکه یمرا « الهام خداوند» ۀکنندیافتدر، جایگاه زنبورعسل

متنفر بود؛ ... و این چقدر برخلافِ قرآن « حسی  ادرا»از  –شاگرد راستین سقراط 

های خداوند ین نعمتترباارزش عنوانبهرا « بینایی»و « شنوایی»است! زیرا که قرآن 
مسلمان گذشته، تحت تأ یر  پژوهاندانشکند ... این همان چیزی است که یممعرفی 
 پژوهاننشداطور کامل در  نکردند. به« منطق کلاسیک یونان باستان» سحر  

یونانی در  مسلمانان  ۀیشاند. خواندندىم« یونان ۀیشاند»مسلمانر قرآن را در پرتو 
البته نه  –مسلمان دریافتند  پژوهاندانشرا دویست سال تصاحب کرد تا اینکه بالآخره 

این  ۀیجنتاست؛ و « کلاسیک فلسفۀضد »که روح قرآن اساساً  –طور کاملًا شفاف به

 که اهمیت کامل آن کلاسیک[، نوع آشوب عقلانی بود فلسفۀ ۀیساینی ]در برداشت د
 (۵۷تا امروز هم فهمیده نشده است. )همان: 

طور ناخواسته به رشد بود و به نا یناپر مر و عظیم در اسلام  ۀیشاندنسبت به  رشدابن
 ۀدربارا ای که بینش انسان رزندگی کمک کرد، فلسفه ۀکنندروح یبسست و  فلسفۀ

 (۵۱)همان:  خدای خود و جهان تاریک و مبهم کرد. ۀدربارخویش، 

یه و  انواولیه  ۀدورهای اقبال در یشهاندی سنگ بنای تفاوت نوعبه، شدهنقلسخنان 

 2بینیم کـه افلاطـونیمـ اسـرار خـودیولی اوج آن را در مثنـوی  1دهد،یمرا تشکیل 

گیـرد و از او بـا القـابی ماننـد ( را به سخره می3ارسطویونانی در کنار  فلسفۀ ۀ)نمایند

 (۰۱: ۱۵۹۱کند. )همو، ، گوسفند قدیم و ... یاد میراه 

 روح فرهنگ کلاسیک یونانی در مقابل با روح فرهنگ قرآنی -4

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

رسد که بعد از بازگشت از اروپا نظر میاول و دوم فکری اقبال است. به ۀ. این یادداشتها، برزخ میان دور1
 ال عمیقاً تغییر کرده است.چهارم عمرش، تفکرات اقب ۀیعنی اوایل ده

 )اسرار خودری( لــعق یوداــــود از نشترش ســش به                عقل یت هاــون علــعشق افلاط. 2
 )زبور عجم( هست یشوخ و نظر باز یکنارم دلک در                فلاطون نکنم  نیبر عقل جهان ب هیتک

 )زبور عجم( هم نوا باش کنیبا ساز ب یمد             و آشنا باش ــبا ارسط یزمان. 3
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 فلسـفۀاسلامی رایـج همـان روح  فلسفۀ روحرسد که رفته اقبال به این نتیجه میرفته

ها فاصله دارد. بـرای فهـم نظـر اقبـال، ا روح قرآن فرسنگکلاسیک یونانی است که ب

سوم هنگام بررسی چهار عنصـر خـدا در قـرآن توجـه  ۀخطببایستی به سخن اقبال در 

حرکـت یبارسـطویی،  ابـت و  فلسفۀگوید که شود؛ هنگام توضیح آفرینش، اقبال می

سـلمانان است و زمان تسلسلی نه شهودی در تفکرش مطمع نظـر اسـت. متکلمـان م

یی در جهـان اسـلام، اولـین گرااتمیانه تفسیر کردند و گرااتمویژه اشاعره خلقت را به

شــناختی ارســطویی اســت؛ متکلمــان طغیــان عقلانــی در مقابــل تفکــر جهان ۀنشــان

توانسـتند ها نیز نمیاتم ؛یی خلاقیت مدام خداوند را تفسیر کنندگرااتمخواستند با یم

آیند و جهان همیشه وجود میبه هرلحظههای جدیدی منظور اتم محدود باشند و بدین

یز از وجودشان است، پس و متماها جدا هست. از طرف دیگر ماهیت اتم رشددر حال 

کند. قبل ها تحمیل میوجود یک خصوصیت و کیفیتی است که خداوند بر ماهیت اتم

تعلق وجود، آشکار شـد و  از تعلق وجود، اتم در خلاقیت خداوند، پنهان بود و بعد از

شود. ولی مشکلی که این نظریه داشت این بود که مکان توسط تـراکم همـین اتـم می

 ۀیـنظرشدند یا  مجبورآید، متکلمان حرکت پیش می مسئلۀآید و لذا وقتی وجود میبه

با کند ]نظّام[، شوند. اقبال تلاش می« طفره»را قبول بکنند یا اینکه قائل به « وجود خلأ»

 ۀ( طبق این قاعد۱۷۹-۱۷۰توجه فیزیک جدید قدری این مشکل را نشان دهد. )همان: 

ی که اگـر خـدا اگونهبهعرض متکلمان، خلقت به پیوستگی و تداوم اتم وابسته است 

چیـز، یچهها را متوقف سازد، وجود اتم نیز متوقف خواهد شد. پـس اولاً خلق عرض

موجـود  هـااتمی از واحـد و یکپارچـه از اسلسلهانیاً ای ندارد.  یندهپاماهیت  ابت و 

اول  ۀتر ماده یا یـک عـرض اسـت. لازمـیعالتر یا یفلطهستند. حتی روح نیز حالت 

شود ولـی نظر اقبال درخور توجه است زیر عنصر ضد یونانی ) ابت( در آن دیده میبه
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. )همـان: هسـتان را منجر به ماتریالیسم خواهد شد و خلاف مـدعای خودشـ ۀلازم

یی تا گرااتممتکلمان است، با تفسیر  ۀگرفتیشپی متوجه راه در خوببه( اقبال ۱۷۹-۱۱۵

یالیسم است. پس باید برگردیم نظریه را ماترشود، ولی سرانجامش یمحدودی راه باز 

شـود کـه رفته اقبال متوجه میی قرار بدهیم تا منبعش را دریابیم. رفتهموردبازنگراز نو 

نگاه بنیادین متکلمان نیز قرآنی نبوده است. اینجا است که اقبال سخن از تجدید بنـای 

زند؛ ساختمان فکری مسـلمین بـه ویـژه فلسـفه از پابسـت خـراب اسـت و دینی می

شان حتی اجتهاد فقهی رسوب کرده و های فکریترین گوشهتفکرات یونانی در نهانی

چشـم یونـان به فلسفۀجا نوعی مخالفت با  نظام فکری اسلامی را فلج کرده است. هر

یونانی کـلام در پیشـبرد  فلسفۀبخورد، برای اقبال مغتنم است. وی از تمام عناصر ضد 

 (۱۷۷گیرد. )همان: یمنقش راه خودش کمک 

یونانی متضاد است، تجدید بنا یا به تعبیری بازسازی  فلسفۀاگر روح قرآنی با روح 

پـذیرد؟ آیـا اصـلی اقبـال اسـت، چطـور صـورت می ۀدغدغـراه و  ۀاندیشه که نقشـ

گری را پیش بگیریم یا راه دیگـری را برگـزینیم؟ مـا در سـنت تـاری  و تمـدن یسلف

از: عرفان، کلام، فلسفه، فقه و...؟ جـواب  اندعبارتکه  اسلامی چند راه بیشتر نداشتیم

مان دست بدهیم تا هم کدام، باید بایستی فهمی جدید از دین واییچه کهاقبال این است 

تجـدد عقـب نمـانیم. او چنـین توضـیح  ۀقافلیم و هم از دارنگهیم ایمان دینی را بتوان

 دهد:یم

ی تئوری کاملًا «تجدید بنا»، 1حکیمان الهی و روشنفکران اسلامی آینده ۀیفوظ

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 . عبارت اقبال چنین است:1
The duty of the future theologians of Islam is to reconstruct this purely speculative theory, and to bring it into 

closer contact with modern science which appears to be moving in the same direction. (Iqbal, 1989, 56). 
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ن رسد اییمنظر که به -تر با علم مدرن یکنزدآفرینش و ایجاد تماس  ۀیشمنداناند
 (۱۷۷باشد. )همان: می –کند یمتئوری در جهت آن حرکت 

 قرآن و فهم زمان انفسی -5

اسلامی تحت  ۀفلاسف نگاهتوانست ینمکلاسیک یونان بود که  فلسفۀچه عنصری در 

زمـان دسـت  مسـئلۀی علم مدرن باز بکند؟ اقبال روی سوبهتأ یر فرهنگ یونانی را 

 زعمبـهکـه یدرحالاسـت،  مرگ و زندگى مسئلۀ نظر وی،زمان به مسئلۀگذارد. یم

اسلامی کلاسیک با قبول جهان ایستایی یونانی و حقیقت  ابت و جهان  ۀسففلااقبال، 

مآب، راه تعامل علم و دین، سنت و مدرنیته و اجتهاد و یونانی ۀکامل و ناقابل توسع

ا از زمـان عـوض را ی که اگر ما تا فهـم مـاگونهبهتجدد را به روی خودشان بستند 

ای شدند، راهی بـه اسلامی دچار چنین فاجعه ۀفلاسفنظر اقبال، نکنیم که چنانهه به

زدگی گرفتـار خـواهم مانـد. بـرای سوی جلو نخواهیم داشت و در مخمصه یونانی

دهد تا یممستدل سازی ادعای خود، اقبال در باب زمان، بارها به قرآن و سنت ارجاع 

علت تصلب و تعصّب نسـبت اسلامی به ۀفلاسفیژه وبهمسلمانان  نشان دهد که چرا

زمان قرآن و حدی  را بفهمند. اگر قرآن و حـدی   ۀیونانی نتوانستند نظری فلسفۀبه 

مسـلمانان عـرب در  موردتوجهقدر به زمان توجه نشان داده بود، پس چرا زمان ینا

نکـات  ۀیرنـددربرگ، سـؤالال به ایـن اسلام توجه قرار نگرفت؟ پاس  اقب ۀاولی ۀدور

ین بواقعگوید که ذهن عرب عربی است. وی می ۀجامعشناسی اجتماعی و فهم روان

یرواقعـی غهـا کـه یونانی طـورآنتوانسـتند زمـان را و عملی بود و برای همین نمی

یـاب نیـز نـداریم و کردند، فهم کنند و از طرفی مـا حسـی زمانیم)مفهومی( در  

یرواقعـی غکـرد، زمـان عربی بر اسـاس واقعیـت و حـواس تجربـی کـار می ۀجامع

نظر اقبال، فهم یونانی، فهم مفاهیم است ( به۱۱۰کرد. )همان: )مفهومی( را در  نمی

 ۀدورو انتزاعی و فهم عربی، فهم واقعیت بیرونـی و خـارجی اسـت، ایـن نکتـه در 
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دیگر توضـیح داده شـد کـه بـین  معاصر توسط کسانی مانند عابد الجابری به نحوی

در تمـدن « بیان»جایگاه  و منطق یونانی و منطق عربی شکافی بس بزرگ وجود دارد

( ۱۱۷-۱۰۷: ۱۵۷۷عربی همان جایگاه برهـان در تمـدن یونـانی اسـت. )الجـابری، 

مطابق فهم عینی جهان عرب، قرآن نیز ناظر به وقایع خارجی و عینی نازل شده است 

اند، از فهـم یونانی، تفسیر کرده فلسفۀشکل ی؛ کسانی که قرآن را بهشکل مفهومتا به

 (۱۵۵-۱۵۱: ۱۵۷۵اند. )اقبال، روح قرآن عاجز مانده

دهـد یونـان توضـیح مـی فلسـفۀمخالفت یا طغیان مسلمانان علیه  مسئلۀوقتی اقبال، 

ی و تفاوت زمـان تسلسـل ۀدربارگذارد و یک نکته مهمی را روی، عنصر زمان دست می

نظر اقبال اگر جهان را در حالت متناهی با توجـه بـه زمـان کند، بهزمان انفسی مطرح می

بگیـریم و در آن متوقـف بمـانیم،  درنظـرتسلسلی و فضای مطلق ]در حالت  ابت[ فقط 

خیزد ایـن اسـت کـه یبرمخواهیم رفت و مشکلی که از این نوع نگاه  ناکجاآبادی سوبه

نظر اقبال، اگر به قرآن بنگریم، قرآن تنـاهی را گیرد. بها میجلوی خلاقیت و کنش ذهن ر

کرد بلکه آن را در حیـات نامتنـاهی کیهـانی و ستارگان چنانهه یونانیان فکر می ۀنه کران

کند. این تفاوت را بایستی دو نوع نگـاه بـه مراتـب وجـود روحی و معنوی جستجو می

شـود تـا نجر به تنهـائی ذهنـی منجـر مـیگرفت؛ زیرا ذهن یونانی از تناهی که م درنظر

نامتناهی ذهنی مسلمانان که در تصوّف متعالی تجلی پیدا کرده است، پس عنصر زمـان و 

 (۵۵۵-۱۷۷اسلامی است. )همان:  ۀمکان مسئله مرگ وزندگی برای اندیش

 ختم نبوت و فهم فلسفی آن -6

همان اندازه دور شدن وی قرار بدهیم، به  موردبح هرچه بیشتر سخنان بعدی اقبال را 

کنیم تا جایی که اقبـال وقتـی مباحـ  خـتم یمکلاسیک اسلامی را مشاهده  فلسفۀاز 

دهد، استواری فرهنگ اسـلامی را بـر کند و مبانی آن را توضیح مینبوت را مطرح می
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 مسئلۀیقاً بعد از توضیح دقداند؛ باطنی، طبیعت و تاری  می ۀسه نوع آگاهی یعنی تجرب

طور بـه« روح فرهنـگ اسـلامی»پـنجم  ۀخطبـیونـان را  فلسـفۀنبوت، وی نقـد  ختم

ای فهم ختم نبوت اقبال نه بر اساس مبـانی فلسـفی کند به گونهتری پیگیری میمفصل

 (۱۷۷-۱۷۰گردد. )همان: بلکه بیشتر به مبانی استقرائی اسلام برمی

 تفکرات یونانیها دانشمندان مسلمان در عین تأثیرپذیری از مخالفت -7

یی از مخالفت مسلمانان هامثالاقبال برای تأیید ادعای مخالفت خود با تفکرات یونانی، 

آغـاز  عنوانبـهابراهیم نظام « اصل شک»کند؛ مانند یونان را نیز ذکر می فلسفۀپیشین با 

زالی ، المنقد من الضلال[ غتردرستآن مسیر در احیای علوم دین ] ۀها و ادامدانش ۀهم

الـرد »یمیـه در کتـاب تابنکه راه را برای شک دکارتی باز کرد، مخالفت شی  اشراق و 

تنها شکل استدلال  عنوانبهیمیه ناظر به استنتاج استقرائی تابن]که نظر « علی المنطقیین

یی کـه بـا ارسـطورازی بـر شـکل اول  ابـوبکر[ با منطق یونانی، نقد هست اعتمادقابل

میـل  اسـتوارتتوسـط جـان  بعداً بیان شده است و همین رویکرد رویکری استقرائی 

و ... « حد المنطق»تنظیم و تدوین شد، تأکید ابن حزم بر روش ادرا  حسی در کتاب 

 (۱۷۹ - ۱۷۷)همان: 

یونانی را در مسـائل  ۀهای مسلمان در مخالفت با اندیشاقبال، در این مرحله، کوشش

 ۀی نظریسوبهیی اشعریان )که گرااتم ۀدهد مانند نظریشمارد و توضیح مییبرمدیگر نیز 

جدیـد  ۀیی دموکریتوس یونانی، نظریگرااتمشود( در تقابل به یی مدرن نزدیک میگرااتم

شـود( در ی نزدیـک مـیچهاربعـدی حرکـت فضـای سوبهیرالدین طوسی )نصخواجه

یرونـی، نظریـه تبـدیل عـدد و ب« تابع» ۀریاضیات در تقابل اصل توازی با اقلیدس، نظری

زمـان و مکـان  ۀیه، نظریـمسـکوابنتکامـل جـاحظ و  ۀحساب به جبر خوارزمی، نظری

نظر خلـدون. بـهو نگـاه تـاریخی ابن محمدپارساالقضات عراقی همدانی و خواجه ینع

فهمیم ریشه و مبنای ایـن مخالفـت نگریم، میها را میاقبال، وقتی ما با این نوع مخالفت
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خواسـتند حرکـت را در اندیشـه راه بدهنـد ر این استوار است که این دانشـمندان مـیب

 ( ۵۵۹-۵۵۵یونانی. )همان:  ۀحرکتی اندیشیبنگاه ایستا و  برخلاف

 روحِ فرهنگ اسلامی در مقابل یونان ۀزمان و تاریخ نشان دهند -8

شـک یباسـت.  اسـت، جایگـاه تـاری  خوردهگرهزمان و مکان  مسئلۀی که با امسئله

نیست. تحلیل اقبال، با تحلیل  خلدونابنیدئال اقبال در این حوزه کسی جز اشخصیت 

شود تا توضیح بدهد که شروع می« یوم یا ایام»تعبیر قرآن خود تاری  یعنی روزگار یا به

یی است یا روح دینامیک و پویایی اسلامی در آن گوقصهقرآن و اسلام  درنظرآیا تاری  

کند تاری  را زمان و مکان گره بزند. برخلاف نظر است تا اینکه وی تلاش می خوابیده

نظر قـرآن قرآن سومین منبع دانش و آگاهی است. به درنظرتفسیر اقبال، یج، تاری  بهرا

متحمل می اکنونهمجا و ینهمرا در  اعمالشانها نیز نتیجه سوء افراد بلکه ملت فقطنه

دانشمند متافیزیک بلکه دشمن هم آن  فقطنه خلدونابنکه سخن اقبال این است  شوند

یه )حرکت تکاملی( و بیرونی مسکوابنوامدار کسانی  خود ۀدر ارائ خلدونابنبود البته 

هست. روشن است کـه بـرخلاف در  یونـانی؛ «( شدن»فرایندِ  عنوانبهیعت طب)فهم 

)هراکلیتـوس و رواقیـان( و  اییـرهدا(، ...یرواقعـی )ماننـد افلاطـون، زنـون وغزمان 

بازگشت جاویدان )نیهه و البته رواقیان( نیست بلکـه زمـان اینجـا خـلاق و تکـراری 

نظر وی روح فرهنگ ( با در  زمان که به۵۱۰ -۵۵۹. )همان: هستپایان یبجاودان و 

عبارت اسلامی است، اندیشه اسلامی خودش را از زنجیر یونـانی رهانیـده اسـت. بـه

« شـدن»]ایسـتاتیک[ و روح فرهنـگ اسـلامی « بـودن»یونـانی  فلسـفۀح تر، رویقدق

 ]دینامیک[ است.

گردد برمی فرهنگ اسلامىافکار جدید به  ۀخلاصه نظر اقبال این است که سرچشم

دهد برخلاف یونـان کـه به حواس و تجربه و در نتیجه به حقیقت دینامیک اهمیت می

علاقـه داشـت. البتـه اینکـه کسـانی ماننـد ی حرکت به  بات و ایستایی علقـه و جابه
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القضات به نظریات جدید نرسیدند و مثلًا نتوانستند رابطه میان زمـان تسلسـلی و ینع

؛ ۱۵۱-۱۷۷: ۱۵۷۰یونان بر اذهان ایشان است. )همو،  ۀزمان الهی را بفهمند، تأ یر نظری

Iqbal, 1977: 168-178تـا کجـا در  نظر اقبـال، فرهنـگ یونـانی( توجه کنید کـه بـه

شد و این تفکـر های مکرر، باز مؤ ر میرغم مخالفتمسلمانان رسوب کرده بود که به

ترین سطح فکری مسلمانان رسوب و رسوخ کرده است.چنانهه در پاسـخنامه تا نهانی

 نویسد:به شی  حسین احمد مدنی می

ق اسلام در کردند که حد کمال دانش، منوط به تفسیر حقاییم... متفکرانی که گمان 
 یونانی است. ...: ۀپرتوی فلسف

 داغ یـونـانـش بـر کـفل منهید         عـرب است  مـرکـب دیـن که زادۀ»

 « لــوح ادبـار در بـغـل مـنـهید         مـشـتـی اطـفـال نـو تــعـلـّـــم را

 (Ibid: 313؛ ۰۱۷)همان: 

 عشق ابراهیمی به جای عشق افلاطونی -9

سازد و از مبانی اسلامی در تلقیّ اقبال را روشن می فلسفۀهایی که جایگاه یکی از مؤلفه

ای کـه بـا ینیدایمان و عشق است. ایمان  مسئلۀآید، تجدید بنای به حساب می ۀپروژ

عنصر زمان انفسی گروه خورده، عنصر عشق نیز یکی از نکات مهم است کـه بـه نظـر 

زمینی و افلاطونی داده است درحالیکه عشـق اسلامی بدان رنگ و بوی فرا فلسفۀاقبال 

توان فهمید؛ لذا اقبال ینمو را با عشق مفهومی  ععلی بنایمانی حضرت ابراهیم، حسین

رسد، مـیکند و به مسئله عشق میالحاد استاد، مگ تاگارت را بررسی می ۀوقتی نظری

اسـت؛ در واقـع، کنشی و عدم فعّالیت نیست؛ عشق فعـال و آفریننـده بی گوید: عشق،

کند و آن را خنثـی یمدستی یشپ« مرگ»عشق در سطح مادی تنها نیرویی است که بر 

کنـد و یمبرد، عشق نسل دیگری را خلق یمکه مرگ، نسلی را یهنگامنماید؛ زیرا یم

تـوان فهـم شناسـی مـدرن نمیمآبی بلکـه بـا رواناین عشق را نه فقط با تفکر یونانی
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 (Ibid: 185-187؛ ۱۷۱-۱۹۹کرد.)همان: 

 اسلامی فلسفۀبندی تلقیّ اقبال از جمع

اسلامی، درجای خود به عنوان یـک نهضـت فکـری  فلسفۀنظر اقبال، ینکه بهاخلاصه 

نگـاه  و تـاتواند بر اساس آن، تمدن جدید را با سـنت گـره زد ینماست ولی  باارزش

اجتهاد، سیاسـت مـدرن، اسلامی سایه افکنده است، فهم قرآن، زمان،  فلسفۀیونانی بر 

ی فهمیده نخواهـد درستبهیی، استقراء، حضور، عشق، حقیقت پویا و ... گراتجربهفقه، 

اسلامی رسمی، چیز جز فهم یونانی از قرآن نیست و این فلسفه با فرهنگ  فلسفۀشد و 

ای وجـود نـدارد، عمیـق نـدارد و چـون چنـین رابطـه ۀراستین عرب و اسلامی رابط

اسـلامی عناصـر  فلسـفۀده، یک مهمان ناخوانده است. برای فهم درسـت عبارت سابه

جای اسـلامی بـه ۀداشته باشیم. فلاسـف درنظریونان را  فلسفۀ ابت و حقایق پابرجا در 

بخش قـرآن و فرهنـگ عربـی را بگیرنـد و گرایانه و عینیـتاینکه عناصر مثبت تجربه

سـاز فتار تله و کمند دسـتگاه مفهومجای نظر، به عمل و خلاقیت اهمیت بدهند، گربه

 ۀشوند که افلاطون و ارسطو بـرای فلاسـفاند. از تعبیرات اقبال فهمیده مییونانی شده

اسلامی بسی بیشتر از فرهنگ خـود قـرآن اهمیـت داشـتند وگرنـه بـا در  نقـدها و 

اشکالات سیستم فکری آنها، دست از حمایت و تزریق فرهنـگ یونـان در اسـلام بـر 

هایی کلاسـیک اسـلامی، تمـام تـلاش و کوشـش ۀتر فلاسفتعبیر دقیقداشتند؛، بهمی

خودشان را در تزریق فرهنگ یونان و تفسیر قرآن و اسلام با شمع یونان انجـام دادنـد 

ها، در فهم روح قرآن مبذول نداشـتند. در نتیجـه ولی درصدی بسیار کمتر از آن تلاش

تواند برای مسلمانان کاری بس بـزرگ معاصر نمی ۀاین فلسفه با این وضعیت، در دور

 عهده بگیرد.را به

 اسلامی فلسفۀنقد تلقیّ اقبال از  -2

لازم به ذکر است که در نقد تلقیّ اقبال، به تلقیّ دومش بیشتر توجـه خواهـد شـد 
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گرفته خواهد شـد. حـدس نویسـنده  درنظرهرچند در بعضی از نقدهای تلقیّ اول نیز 

 ساز تلقیّ دوم است.اول، زمینه است که تلقیّ

زدگی آن است، ولی ایـن اشـکال از اسلامی، یونان فلسفۀاقبال بر  ۀعمداشکال  -۱

رسـد اقبـال، طرف متخصصین و محققین بارها جـواب داده شـده اسـت. بـه نظـر می

اند و از طرف دیگر، تأ یرپذیری از یونانی را از یک طرف بیش از حد، بزرگ جلوه داده

که هر دو ادعـا اند که تأ یر پذیری از یونان، خوب نیست، درحالییش، داوری کردهاز پ

 فلسـفۀکند که مسلمانان، مقلد صرف قابل نقد و برررسی است؛ خود اقبال اعتراف می

اند بلکه تغییـرات دقیقـی مطـابق بـا روح فرهنـگ اسـلامی در فلسـفه و یونانی نبوده

د تا میان اسلام و فلسفه سازگاری به وجـود بیایـد. انهای یونانی به وجود آوردهآموزه

اسلامی درست خـلاف سـخنان خودشـان  فلسفۀخلاصه اینکه، یونانی صرف دانستن 

اسلامی  فلسفۀاست. از طرفی، آیا صرف تأ یرپذیری از یونان، موجب نادرستی و تقبیح 

کـه بـر  کنم، در صورت ادعای چنین سخنی، دور از انصاف باشـندگردد؟ فکر نمیمی

رسد اگر اسلامی را یک کاسه ردّ بکنند. به نظر می فلسفۀاساس صرف تأ یرپذیری، کل 

قرائت وی را از فلسفه و اسلام  ۀکرد و نحوفارابی، تمرکز بیشتری می فلسفۀاقبال روی 

داد که فارابی با چه مهارتی، دست به تـرمیم فلسـفه و مهیاسـازی مورد توجه قرار می

یونانی، زده است، شاید این اشکال را با این جدیت  فلسفۀرای هضم فرهنگ اسلامی ب

ها باهم تعامل و دادو سـتد دارنـد؟ کردند. مگر غیر از این است که فرهنگمطرح نمی

چرا باید دادوستد علمی و فرهنگی را به تقلید فروکاهیم. این نقد بر اقبال به طور جدی 

مفهومی نیست؟ اقبـال در هیهکـدام از  لسفۀفیونانی، چیز جز  فلسفۀوارد است که آیا 

یونـانی را در حـد در  مفهـومی تقلیـل  فلسفۀکند که چرا آ ار، این ادعا را  ابت نمی

فیلسوفان یونانی، به یک نحو سخن گفته و هیچ اختلافی باهم ندارند؟  ۀبدهیم؟ آیا هم

بـات دارد. اگـر مـراد یونانی، انتزاعی است، نیاز به ا  فلسفۀاینکه گفته شود، روح کلی 
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اقبال، از انتزاع، رسیدن به مثل )افلاطون( و فهم حقیقت کلی و  ابت )ارسطو( باشد، در 

توان آنها را تقبیح کرد چنانهه خود اقبال متوجه این موضوع بوده است اینصورت نمی

ولی مشکل این است که در  سیال بما هو سیال یا در  حقیقت  ابت، و ترجیح یکی 

اسلامی که  فلسفۀی، برآمده از اختلاف مبانی است. سخن اصلی اقبال در باب بر دیگر

 ۀگردد و قرار نیست همـه فلاسـفاز یونان تقلید کرده است، باز به اختلاف مبانی برمی

 جهان به یک نحو به حقیقت بنگرند و اختلاف رویکردها دلیل آزاداندیشی است.

م خیلـی اهمیـت نـداده و آن را در حـد اقبال به سرآغاز فلسفه در جهـان اسـلا -۱

نهضت ترجمه تقلیل داده است، درحالیکه با توجه سنت فلسفی موجـود، ایـن سـخن 

 آید.قابل دفاع نیست. این نکته از تلقیّ اول اقبال، به دست می

های تلقیّ اول و دوم اقبال این است که ماهیت فلسفه اسلامی یـا یکی از نقص -۵

اسلامی نقدهایی مطرح  فلسفۀکه وقتی بر یدرحالنپرداخته است  ...فلسفه در اسلام یا 

کـرد و نقـد بـدون مشـخص یمکرد، بایستی ماهیت موضوع مورد نقد را مشخص یم

 دهد.کردن محل نزاع، امکان گرفتار شدن در مغالطه را افزایش می

و از وجودی آن را زیر سؤال ببرید  فلسفۀشما از طرفی فلسفه را تقبیح بکنید و  -۰

طرفی برای گنجاندن آن در نصاب درسی تلاش کنید و حذف آن از نصـاب درسـی و 

یک  ۀتوجهی به فلسفه در جهان اسلامی قلمداد کنید، مغالطواحدهای آموزشی اوج بی

بام دو هوا است؛ زیرا اقبال در هیهکدام از مسائل و مبانی شان، نقشی برای فلسفه قایل 

این موضوع درمیان واحدهای درسی باشد یا نباشد؛ زیـرا  ای دارد کهنیست، چه فایده

نه بودِ آن در نظام آموزشی، رهاوردی خا، را در پی خواهـد داشـت و نـه نبـودِ آن، 

خطری را دنبال خواهد داشت. اگر گفته شود که فلسفه به عنـوان یـک کمـک درسـی 

شن است کـه برای حفظ حد اقل عقلانیت، باید در نظام درسی حضور داشته باشد، رو

تواند نقش وزینـی را ایفـا ی را در پی نخواهد داشت. فلسفه وقتی میتوجهقابل ۀیجنت
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 قل مباح  حضور داشته باشد. وگرنـه اگـر حضـور صـرف واحـد  ۀبکند که در نقط

درسی فلسفه در نظام درسی مفید بود، در درس نظامی چندین کتاب فلسفی تـدریس 

اند، ولـی بـا ایـن ها، شروح و تعلیقات زیادی را نوشـتهشدند و اساتید بر آن کتابمی

قاره تشکیل دهـد. فلسـفه همه، درس فلسفه نتوانست مکتب کاملًا جدیدی را در شبه

 درد است نه درس صرف.

اگر قرار است فلسفه و عقل در فرهنگ اسلامی نقد شـود، بایسـتی جـایگزینی  -۷

ا جایگزین فلسفه سـازید؟ فقـه یـا خواهید چه چیزی ریمگرفته شود،  درنظربرای آن 

بـار مشکلات، تنها عقل و فلسفه است که توان تحمل  ۀهمدانیم با یمرا؟  ...حدی  یا 

راه را  ۀنقشـتواند برای اصلاح یا بازسـازی، یمین میراث را دارد و عقل و فلسفه سنگ

یگر هیچ مرجع و ترسیم بکند وگرنه اگر همین تنها آذوقه را نیز به تیغ نقد بگذرانید، د

نخواهد بود. شاید گفته شود مرجّحیت مـرجّح  در کارمعیاری برای سنجیدن و پالودن 

گردد، در اینصورت به این پرسش باید جـواب یبرمو معیار به چیزی غیر از عقلانیت 

مگر آزموده شده است و در رویارویی با مشکلات، موفق و سربلند « دیگری»داد که آن 

. بهرحال، نقد بیش از حد فلسفه در جهان اسلام، در واقع خلع سلاح بیرون آمده است؟

 ای نیز درکار نباشد.ها است تازه وقتی هیچ بدیل آزموده شدهکردن خود در برابر بحران

منکر این نیستیم فلسفه در جهان اسلام، خالی از نقد و نقص است ولی خطری  -۱

ها و یشـیاندکجهین بـه فلسـفه، راه را که در کمین این نوع نگاه است اینکه نقد و تو

ها و خرافات ]که خود اقبـال، بارهـا اندیشیخرافات باز خواهد کرد و از بین بردن کج

است[، بدون سلاح عقلانیت فلسفی، آسان  اشاره کرده و مصادیقی برای آنها برشمرده

جلـوی توانـد نیست. لذا با تمامی نقایص، فلسفه تنها سلاح و منطقـی اسـت کـه می

فلسفه ریختن  ۀها و خرافات فکری مانند صوفیه و ... بایستد و آب زیر خیماندیشیکج

که هیچ مأمن و ملجأیی بدیل و مناسبی معرفی نشده باشد، خلاف دور اندیشی درحالی
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است. در کل اگر سخن اقبال را بپذیریم بایستی عقلانیت حد اقلی موجود را نیز از بین 

 ببریم.

اسلامی این است کـه وی از طرفـی  فلسفۀگر رویکرد اقبال نسبت به مشکل دی -۵

که روح فرهنگ اسلام که کند و مدعی است زدگی میاسلامی را متهم به یونانی فلسفۀ

باشـد و گرایی و اهتمام به جهـان واقعـی و خـارجی میواقعیت ۀهمانا پذیرش روحی

کنـد تـا م قرآنی، بـه شـدت ردّ میاستفاده از فرهنگ یونانی را در فهم و ترویج مفاهی

غربـی کـه  فلسـفۀدهد، ولی چرا خودش از جایی که افلاطون را با گوسفند تشبیه می

اسـلامی  فلسفۀکند ولی بر یمتر است، استفاده یقدقیونانی به قرائت  فلسفۀدار میراث

د نیست؟ شاید گفته شو خودمتناقضیونانی است. آیا این برخورد  فهمشانتازد که یم

روح فرهنـگ اسـتقرائی اسـلامی اسـت، در  ۀکه به نظر اقبال، تمدن جدید غربی، ادام

آید که در بند اول آمده است. خلاصـه اینکـه اقبـال اینصورت همان اشکالاتی پیش می

تواند مدعی این باشد که فهم خودش دقیقاً مطابق و مسان  با روح فرهنگ اسلامی نمی

بسیاری محققان خود اروپا است. حال اگـر گفتـه  ۀیاست و سخن اقبال، برخلاف نظر

دیگران باشد و چه  ۀشود که اقبال حق دارد نظر خودش را ارائه بدهد چه موافق با نظری

مخالف، ولی صرف ادعا، کافی نیست بلکه اقبال باید با دلیل، مدعای خودش را ا بات 

 ط را پیش گرفته است.رسد در طرح این نظریه، اقبال راه افرابکند. به نظر می

اساسی وارد است که ترجیح عشق و شهود بر عقلانیـت  طوربهبر اقبال این نقد  -۹

زیرا عرفان ؛ گرفتن خطر عرفان است کمدستاسلامی، یک نوع  فلسفۀملائم و معتدل 

 حـداقلاز برهان بدون عرفـان اسـت. چـون در برهـان  ترخطرنا بدون برهان بسیار 

و باز است. صرف ترجیح عشق و شهود بر عقلانیت فلسفی، کافی عقلانیت و راه گفتگ

تـر از شـهود اسـت؛ زیـرا در بـاب نیست. خلاصه اینکه عقلانیت با نقایصش، منطقی

تـوان از معیـار مباح  عقلی، راه گفتگو باز است ولی در ادعای شهود، به سـختی می
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موضوع بـوده و  جهت نیست که خود اقبال متوجه ایندرست و یقینی سخن گفت. بی

های منفـی صـوفیان، واکـنش بارها، در مباح  علل انحطاط فرهنگ اسلامی، به جنبه

 نشان داده است.

یونانی در تمدن اسلامی توسط کسـانی  فلسفۀین نقد ترکوچکچطور اقبال از  -۷

اسـلامی در  ۀفلاسـفی جدیـد هـاحلراهکنـد ولـی یمیمیه، و .... تمجید تابنغزالی، 

اسـلامی،  فلسـفۀگیرد! اقبال به این بعُد یم کمدستی فلسفه با دیانت را ازسهماهنگ

اند. به زند که در پی امری محال بودهمسلمان طعنه می ۀدهد بلکه به فلاسفزیاد بها نمی

نظر اقبال نه افلاطون مورد نظر مسلمانان، افلاطون واقعی است و نه ارسطوی اسلامی، 

است. شاید این نظر اقبال تاحدودی قابل دفاع باشـد، ولـی ارسطوی واقعی و ویونانی 

به هیچ عنوان دلیل مناسبی برای عدم توجه به میراث علمی عظیم کسانی مانند فـارابی 

که بر بستر عقلانیت اسلامی صورت پذیرفته، نیست. افزون بر آن، شکی در این نیست 

تری ارائـه ، تفسیری دقیـقشناختندکه اگر مسلمانان افلاطون و ارسطوی واقعی را می

 گرفتند.دادند؛ ولی مسلماً مثل اقبال، آنها را دست کم نمیمی

آمد کـه چـرا از اول مطالعات تا آخر، همیشه این موضوع به ذهن نویسنده می -۱۵

رسـد یماقبال، فارابی را دست کم گرفته و توجهی عمیق بدو نکرده است. لذا به نظـر 

یژه سیاسی فـارابی وبهکرد و آ ار علمی و یمتر مطالعه یقدقا فارابی ر فلسفۀاگر اقبال، 

کرد، راه بهتری برای یمبیشتر مطالعه  ۀباحوصلیل ورود فلسفه به جهان اسلام اوارا در 

کرد. چنانهه به این نکته اشاره شد که درست همانطوری تطبیق سنت و مدرن پیدا می

 فلسـفۀ ۀهای ستودنی را در راسـتای توسـعشحیاتی و بحرانی، تلا ۀکه فارابی در بره

یونانی در فرهنگ جدید دین اسلام انجـام داد، اقبـال، بـا اسـتفاده از روش فـارابی در 

راستای تطبیق و هماهنگ سازی سنت و مدرنیته یا به تعبیر خودشان جهـان باسـتان و 

اسـت کـه در  مهـم اینجـا ۀتری را بردارد. نکتهای موفقتوانست گامجهان مدرن، می
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اسلامی  فلسفۀشد که گردید و روشن میاسلامی نیز بیشتر می فلسفۀاینصورت، ارزش 

 همهنان پتانسیل و استعداد گفتگو با دیگر مکاتب فکری را دارد.

 فلسـفۀیکی از نقدهای مهم بر اقبال، عدم تعریف دقیق و مفصل آنها از خـود  -۱۱

اقبال یعنی عقلانیت یـا کنجکـاوی و  ظردرنمورد قبول از منظر خودشان است. فلسفه 

یباً نزدیک به کانت. روشن است که ایـن تعریـف، خـودش دارای تقرنقادی به معنایی 

دهـد. بهرحـال، بـا عـدم ینمبحـ  را  ۀاطالحاضر، اجازه  ۀلوازم خاصی است که مقال

هـا بـه اسلامی و نه مسائل مهـم فکـری، نـه فقـط بح  فلسفۀتعریف نه فلسفه و نه 

 یابد.ای نخواهد رسید بلکه هرچه جلوتر برویم، ابهامات آنها فزونی مینتیجه

ویژه داخـل کـردن زمـان بـه عدم توجه اقبال به ابتکارات منطقیات اسلامی به -۱۱

 موجهات در منطق خواجه نصیر و کاتبی را چگونه باید ارزیابی کرد؟!

منطق رواقی اسـت  ۀادام ینا که نظریاتش در واقعسابنعدم توجه به شرطیات  -۱۵

نه ارسطویی صرف. اگر این مسئله را بتوانیم  ابت بکنیم، بسیاری از نقدهای اقبـال بـر 

 ۀفلاسـف ۀزدگی گفتن همـاسلامی قابل جواب است. به طور خلاصه آیا یونانی فلسفۀ

گویی بدون مشخص کردن مصادیق معـین، مغالطـه گویی نیست؟ و کلیاسلامی، کلی

 نیست؟

اسلامی و تسری دادن حکم جزئیه به تمـام فلاسـفه و  فلسفۀگرفتن  کمدست -۱۰

کنیم، اسلامی یک نوع مغالطه اسـت. وقتـی آ ـار اقبـال را مطالعـه مـی فلسفۀکل نظام 

سـینا و ... بـه مـوارد و های شخصی فلاسفه مانند ابنبینیم که او در مباح  اندیشهمی

اسلامی را  فلسفۀاست، ولی هنگامی که کلیت  دهنظریات اختلافی این فلاسفه اشاره کر

تر اسـت است، بااینکه از روز، روشن دهد، همه را یک کاسه کردهمورد بح  قرار می

 اند و اختلاف اساسی میان آنها است.اسلامی یه یک نحو سخن نگفته ۀفلاسف ۀکه هم

مبـانی  ول عدم توجه به مسائل فلسفی و عقلی در مباح  علـم فقـه و اصـو -۱۷
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به تأ یرات فلسفه و قواعد آن در علوم دیگر من جمله اصـول  ،فلسفی آن مسائل؛ اقبال

کند و خواستار خـارج کـردن آنهـا از مباحـ  کند یا اشاره میفقه، یا اصلًا اشاره نمی

اصولی است. مثال روشن آن، رویکرد اقبال در قبال قیاس فقهی امـام ابوحنیفـه اسـت. 

ده از این موارد در مباح  اصولی و اجتهاد، راه تسری مباح  انتزاعی دلیل اقبال استفا

محور یونانی به علوم اسلامی را باز خواهد کرد و این درست نیست. نقدهای و مفهوم

رسد که وقتی نگاه انتزاعی پنداشتن فرهنگ یونانی، در همین بح  گذشت. به نظر می

واننده ناچار بـه مباحـ  نقـد متافیزیـک کند، خاقبال، نقد فرهنگ یونانی را شروع می

چنـین  ۀافتد ولی چون مسئله و راه و روش و ... هر دو مختلف است، اجازهایدگر می

 تفسیری را نداریم.

ازحـد یشبگرایانـه یرپذیری اقبال از نگـاه کلتأ گرایانه است و نگاه اقبال کل -۱۱

 فلسـفۀپذیری از رمانیسم و  تر تأ یرهگلی یعنی مکتب کیمربج انگلستان و سپس مهم

اسـلامی بـه جـای اینکـه در  فلسفۀاسلامی سب شده است  فلسفۀآلمانی برای تفسیر 

هایش باشد، در حاشیه قرار بگیرد. البته این ادعـای نویسـنده مرکز مطالعات و دغدغه

آ ار وی به ذهن نویسنده رسـیده  ۀهنوز در حد حدس و گمان است که از روی مطالع

از دارد که به طور اساسی با این نگاه تمامی آ ارش بار دیگر مورد مطالعه قرار است و نی

 گیرد و سقم وسقم چنین حدسی سنجیده و پالوده شود.

اسلامی، نیاز به گفـتن نـدارد؛  فلسفۀتأ یر شرق شناسان بر روی اقبال در باب  -۱۵

اسـلامی  فلسـفۀامـون شناسان پیرزیرا اقبال بدون اینکه اسمی از نظر و نگاه رایج شرق

است. شـاید گفتـه شـود کـه  اسلامی تکرار کرده فلسفۀبیاورد، سخنان آنان را در باب 

چنین نیست بلکه رویکردش برآمده از نظریات و تجربیات خودش است، بازهم تأ یر 

سخنان مستشرقان بر آنان روشن است. هدف نویسنده تقبیح اقبال به علت تأ یرپذیری 

ت، ولی عدم ذکر و اشاره نظریات مستشرقان در آ ارشان منطقـی بـه از مستشرقان نیس
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 رسد.نظر نمی

اسلامی جلـو  فلسفۀآخرین اشکال این است اقبال سه راه عمده برای نقد و فهم  -۱۹

چشمش داشت؛ یکی تفسیر عمقی و دیگری رویکرد طولی و سومی تفسیر عرضـی. در 

بشـکافد و  کامل مورد نظر را به طور لۀمسئ، بایستی در قدم اول، موضوع و عمقیتفسیر 

ای برسـد. ولـی در کند بـه نتیجـهبعد از مشخص کردن تک تک اجزای موضوع، تلاش 

دهد و خـط و سـیر قرار می مورد نظرتفسیر طولی، فرایند طولی و تکاملی یک مسئله را 

ل را دهد، ولی در تفسیر عرضـی، مسـائآن را نشان می ،چه تکاملی و چه تنزلی ،تاریخی

ای مسائل، مسئله دهد و بدون توجه به تقدم و تأخر تاریخیدر عرض و کنار هم قرار می

ی تفسیر عمقی، متوسل شدن بـه تفسـیر طـولی و جابهرسد د. به نظر میکنرا تحلیل می

فلسفۀ اسـلامی اسـت؛ زیـرا اقبـال اقبال در باب  ۀعرضی یکی از مشکلات اصلی و عمد

بلکـه بـه جـای آن، نگـاه  می را در آ ار خودش انتخاب نکـردهاسلا فلسفۀ عمقیتفسیر 

اسلامی پـیش گرفتـه اسـت. و همـین امـر موجـب  فلسفۀعرضی و سطحی را در باب 

 اسلامی شده است. فلسفۀدر باب تلقیّ نسبت به وی سردرگمی 
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 گیرینتیجه

 ۀحـون نگـاه، ، نـوعکـردیرو افـت،یفهم، در ، درمراد از تلقیّ در تحقیق حاضر،  .۱

اسلامی در تحقیق حاضر نیز نه کل تـاری  و  فلسفۀبوده و مراد از اصطلاح  تبعّد و تقرّب

 اسلامی به عنوان یک نهضت فکری است. فلسفۀبلکه  ۀهای فلاسفنه اندیشه

تجدیـد  ۀاسلامی به وزان تغییر تفکرش و طرح پروژ فلسفۀتلقیّ اقبال نسبت به . ۱

تـوان در کـل دو تلقـّی اقبـال ای کـه میگونهیافته است؛ به بنای دینی در اسلام، تغییر

اسـلامی بـرای اقبـال  فلسـفۀداشت. بنابر بر تلقیّ اول،  درنظراسلامی  فلسفۀنسبت به 

اصلی یعنـی تجدیـد بنـای دینـی  مسئلۀرفته وقتی رسید ولی رفتهنظر میراهگشای به

 تغییر کرد.اسلامی به تبعد  فلسفۀشکل گرفت، تقرب اقبال نسبت به 

اسـلامی نقـش مرکـزی را  فلسفۀسخن اصلی نقد اقبال در باب فلسفه اسلامی، . ۵

ندارد و این فلسفه در هیچ یک از مبانی اساسی تجدید بنای دینی نقشی بنیادین را ایفا 

جای تسریع جریان تفکر، جلـوی فهـم اسلامی به فلسفۀکند و در بدترین حالت، نمی

توانـد فراینـد راه می ۀاسلامی تا نیمـ فلسفۀیرد و یا گفت گدرست فرهنگ قرآن را می

اسلامی به گرفتار شدن در  فلسفۀتعبیر دقیق، روح تفکر را به طرف جلو سوق دهد. به

توانست در هیچ یک از مباحـ  اصـیل قرآنـی نقـش مفهومی یونانی، نمی ۀکمند و تل

اسلامی را فـراهم  فلسفۀمآبی یونانیکلیدی را ایفا یکند، البته آنهه که سامانه نقد تفکر 

 گرایی دینی و توجه ویژه به علوم استقرائی است.کرد، رویکرد تجربه

 فلسفۀبرد که به طور خلاصه عدم تعریف منطقی تلقیّ اقبال با اشکالات رنج می .۰

ورود فلسفه در جهان اسلام و میراث فارابی، عدم توجه به  ۀاسلامی، عدم توجه به نحو

های مفید و مثبت فلسفه در اسـلام، تـرجیح غیـر منطقـی و بعضـا خطـر آفـرین جنبه

 اسلامی نسبت به یونان ۀفلاسف ۀهای رقیب فلسفه بر فلسفه، یکسان دانستن همنهضت

 اسلامی است. فلسفۀتلقیّ اقبال از  ۀاز اشکالات عمد
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